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  آخرين فرياد مادرم را شنيدم

تگير .  داده و با موترش تکسی رانی می کردء از کارش استعفا،پدرم مدتی قبل چند بار به جرم رابطه با مجاھدين دس

دگی در شھر محاصره : گفت کشيد و می ھای سنگينی می وقت آه وقت و نا. و مورد بازپرس قرار گرفته بود از زن

صميم گرفت رفت سن احتياط دو سال ديگر بالا کشيده شد و پدرم بايد به عسکری می .شدۀ کابل سخت دلتنگم ذا ت ، ل

ا را  شبی که با مادرم صحبت می کرد، من چشم. اکثر اقوام و خويشاوندان ما قبلاً به ايران رفته بودند. ايران برود ھ

ه وضع را می: گفت به مادرم می. بسته، خود را به خواب انداخته بودم ران رفت د،  من اي دا ش اری پي نم اگر کاروب بي

ز ان ما را ني رده ش ال میراھی پيدا ک م، انتظار م تق ته باشيدن دھ ه سفر رفت. را داش ان شب ب ردای ھم درم ف ا . پ م

 .ھا انتظارش را داشتيم ولی خبری از او نيامد مدت

او از دولت . وليت زندگی من و دو خواھرم را به دوش گرفتؤمور بود، مسأمادرم که در يکی از وزارت خانه ھا م

 با کدام گروپ تدانم پدر نمی: گفت ھميشه برايم می. ساخت ری بود میراضی نبود ولی به خاطر زندگی ما ھر طو

 .کرد، رابطۀ پدرت با آن طرف از من ھم پنھان بود از مجاھدين تماس داشت و برای شان کمک می

ن بابت ٧١روزھای حمل  ادرم از اي  به پايان می رسيد و صحبت از تحويلی قدرت به مجاھدين گرم شده می رفت، م

کاش : گفت کرد و می افتاد به خاطر پدرم آھسته آھسته گريه می ھر شب وقتی به بستر می. وشحال بودنھايت خ بی

ازه صنف . بود تا سقوط دولت و ورود مجاھدين را به چشم خود می ديد کابل می أثير ١٢من که ت ودم تحت ت ه ب  رفت

تان ھه ھای مادرم شديداً به مجاھدين علاق صحبت ه دوس ده ھر لحظه ب د ش تم ام می مصنفیمن ن :گف ا ديگر  از اي ھ

د نگو،  يکی از دوستان مرا نصيحت می. آيند خلاص است، مجاھدين به خير می ه آواز بلن ا را ب ن گپ ھ ه اي رد ک ک

 کردی؟ شود، يادت نيست که پدرت را چند بار بردند و تو گريه می برايت خطرناک تمام می

ه مدت ل  ما در خانۀ يکی از دوستان پدرم ک ا قب یھ دگی م ود زن ه ب ران رفت رديم اي شه می. ک ادرم ھمي ر : گفت م اگ

ی د  پدرت رفت ولا درک شد، خوب است که اين خانه در اختيار ما است، اگر سير يا گرسنه باشيم ما را کسی نم گوي

شين خود را می من ھم وقتی خانه به دوشی. بيرون شويد د، از  ھای ھمصنفان کرايه ن ه سرگردان ان ه چگون دم ک دي
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ر با ھمسايه. شدم اشتن سر پناه خوشحال مید ر شان غي درم  ھا مراودۀ خوبی داشتيم، اکث شه از پ د و ھمي ی بودن حزب

 پرسيدند که احوالش نيامده؟ می

دار کرد٨صبح  ل بي د.  ثور، مادرم مرا وقت تر از روزھای قب سته بودن ا ب ه مکتب ھ ود ک د روز ب ادرم گفت. چن  :م

ه  وقت آيد، نا که امروز بيروبار زياد خواھد شد، حضرت صاحب کابل میاسماعيل، خمير را زودتر ببر  ايد ب ر ش ت

  . ھا نوبت نرسد یئنانوا

. شد آخر کوچۀ ما به سرک عمومی وصل می. کردند ھای بسياری پر از افراد مسلح به ھر طرف حرکت می داتسن

ی يک گروپ افراد مسلح که از مناطق. من جھت ديدن وضع به سرک عمومی رفتم  مرکزی بودند، بالای تعمير دولت

ن سنگرھا را . ھای ريگ سنگر ساخته بودند برآمده از بوری ست؟ اي کمی تعجب کردم که ضرورت سنگرسازی چي

سلح را نظاره می برای کدام دشمن می ور موترھای م ار سرک نشسته عب ازند؟ کن ردم س د موترھای . ک رفت و آم

ی راه می  حبچند نفر از صا. ملکی به کلی کم شده بود ر و چرت ه زي يده سر ب ه لنگی پوش منصبان گذشته را ديدم ک

 .ھای خود را ھم نتراشيده اند شد که چند روز است ريش معلوم می. رفتند

اده شد و  آفتاب قسمتی از آسمان را پيموده بود و من ھنوز نشسته سرک را می ا از تکسی پي اط م ديدم که ھمسايۀ خي

ر شوند نجا چه میاي: را صدا زدن با تحکم م دين درگي ايد مجاھ من . کنی؟ زود برو خانۀ تان، وضع خراب است، ش

يدم که تا آن وقت روابط خصمانه بين مجاھدين را نمی ده، پرس : دانستم فوراً برخاسته، کنار خليفه خياط در حرکت ش

ا حزب گل: شوند؟ گفت کدام مجاھدين درگير می رد؛ در شھر ھمينقدر شنيدم که شورای نظار ب د ک دين جنگ خواھ ب

د رشيد دوستم با شورای نظار يکجا شده و صاحب ھای ديگر  گروپ. منصبان وزارت داخله با گلبدين اتحاد کرده ان

  .  يکجا خواھد شده با کهدانم که ک را نمی

تمئھايم را از نانوا من با سرعت نان ه خواھر ک. ی گرفته به خانه رفتم و با نگرانی جريان را به مادرم گف  ۶وچکم ک

يد که می ساله و صنف اول مکتب بود، شديداً ترسيد و در حالی ادرم پرس د از م ا را می: لرزي ادرم او را  م شند؟ م ک

 .در آغوش کشيد و دلداری داد

ر از مرکز شھر . اضطراب عجيبی ما را فرا گرفته بود ه صداھای في ودم ک ۀ چای صبح را نخورده ب يم پيال ھنوز ن

ار .  جنگ شدت گرفت١٢ھای  ساعت. ی را لرزاندئنفجار پياپی آسمااست و بعد چند ابرخ از ھر طرف صدای انفج

اه . خاست و کابل در ھالۀ غليظی از دود پيچيده شد بر می وديم پن به زيرزمينی که در زمان حکومت نجيب ساخته ب

م سلاح. برديم ر می از دِه بوری و نواحی آن کم ک د ھای خفيف في ا موشکی سقوط فقط گھگاھی مرمی . ش وپ ي ت

ود. دو شب را در زير آتش نه چندان شديد سپری کرديم. کرد می ه ب ل شدت گرفت اھی . جنگ در شرق و شمال کاب گ

ۀ ۀعصر روز دوم خليف. کردند ھا يادی از يکديگر می شد، ھمسايه که سمت آتش به طرف ما سرد می ه خان اط ب  خي

ه . در منطقۀ ما با ھم درگير شوندشايد به زودی حزب وحدت و اتحاد: ما آمد و گفت ن منطق  در آن صورت وضع اي

ه صحبت مادرم چون بيد می. به کلی خراب خواھد شد د و ب ه گوش می لرزي زرگم شگوفه . داد ھای خليف خواھر ب

ه اشکھايش می در حالی.  بود و با شنيدن اين خبر حالت ضعف پيدا کرد١٠صنف  ا خود می ک ای : گفت ريخت، ب

 خورد، ما چه خواھيم کرد؟ بود تا غم ما را می  ھم میکاش پدر ما

 .او ھمان روز ھست و بود خود را جمع کرده به شمالی گريخت. من امروز فاميلم را می برم: خليفه گفت

و خياط به واقعيت پيوست و جنگ چنان شديدیۀسه روز بعد گفته ھای خليف ه گ د ک اد و وحدت شروع ش ين اتح ی ئ ب

ه. پنج شبانه روز نتوانستيم از زيرزمينی بيرون شويم.  ما را می کوبندتمام دنيا منطقۀ رده قياف ه م ا ب بيه  ھای م ا ش ھ

ۀ . ريخت خواھر کوچکم در تب شديدی می سوخت، مادرم پيوسته به او می ديد و اشک می. شده بود روز ششم گلول
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ه زيرزمين. توپی به ديوار جنوبی خانۀ ما اصابت کرد رد و خاک غليظی ب ه گ ا خف ۀ م ود ھم ی داخل شد، نزديک ب

ۀ  دو ساعت بعد که کمی از فشار گلوله. ی در خانۀ ھمسايه پيچيدئھا يغچصداھا و  .شويم ه خان ھا کاسته شد خود را ب

د ھای بدن او را در تکه پارچه. پسر بزرگش احمد تکه تکه شده بود. ھمسايه رساندم ده بودن درش . ای پيچي ادر و پ م

سايه.افتادند  کرده میلحظه به لحظه ضعف ر از ھم دند، جسد او را در گوشۀ   عصر ھمان روز ھشت نف ع ش ا جم ھ

 .خانه دفن کردند

ود ز ب د. جنگ ھمچنان در اطراف ده بوری متمرک ا مسدود شده بودن ه شدن ديوارھ ر چپ ا در اث ادرم در . کوچه ھ م

م فردا چه بخوريم: گوشۀ زير زمينی آخرين بقايای آرد را تر کرد و گفت رد، دو روز ھ ؟ و به مقداری برنج اشاره ک

 .با اينھا تير خواھد شد

ذارد. مادرم از ديروز به اين طرف در فکر بود ان بگ ا در مي ا م الاخره در ذھن . ھر لحظه می خواست چيزی را ب ب

س: خود به نتيجه رسيده، اعلام کرد زد پ ه ن ه خيرخان ده ب ا برآم ن ج د از اي د باي ای ھر وقت وضع کمی آرام ش ر کاک

ردن در دگی ک ر زن رويم، ديگ درت ب هاپ ن مخروب اممکن است، ب ي ا ن نه ھ سلح  خصوص اي راد م د اف ی گوين ه م ک

  .ربايند، ما ھر طوری شده بايد به جای امنی پناه ببريم دخترھای جوان را می

ديم.  ساعته اعلام شد٢۴ سه روز بعد آتش بس  ه برآم رده از خان ام کوچه.به فوريت خود را جمع و جور ک ا و   تم ھ

سر تکه تکه شدۀ خود . شد ھا ديده نمی ھا ويران شده بودند و اثری از ھمسايه خانه فاميل احمد ھم فرار کرده بود، پ

د ده بودن ر آوار مان زل زي انديم. را در گوشۀ من ومی رس ادۀ عم ه ج ا خود را ب ه ھر طرف . م رار ب ال ف ردم در ح م

سن. دويدند می ا فقط دات ردان مئھ ا م ده ی ب ور دي ا سرعت در حال عب سلح ب

ه خطر دارد کرد، از راه کوچه مادرم تأکيد می. شدند می رويم ک ا ن او از . ھ

ه  خواھرم شگوفه بی اندازه تشويش داشت و به ھمين خاطر چادری خود را ب

يديم. او پوشانده بود يلو رس ه س د ب وا.دو ساعت بع ی از ھر ئ تک تيرھای ھ

ا ف. رفت طرف به فضا می ه چون ب ی ھراس ب وديم ب ه ب ر و صدا خو گرفت ي

 .رفتيم پيش می

گاھی من و گاھی مادرم او را پشت می . خواھر کوچکم ھمانطور تب داشت

د  مادرم لحظه. کرديم م، بع ه زدي ه دور او حلق ای در سايۀ سيلو نشست و ما ب

ت اد و گف ه راه افت رعت ب ا س ن آتش بس: ب ه  اي ر لحظ د، ھ ار ندارن ا اعتب ھ

مادر، خواھرم را پشت کرده به دنبال من و شگوفه به راه افتاد که يک باره . ری است زودتر حرکت کنيمامکان درگي

رد. ی شروع شدئطرف سيلو فيرھااز آن  رو ب احه را در آتش ف اره س . بعد از چند ضربۀ پياپی، فيرھای راکت يک ب

  را جمع و جور کنيم راکتی به ديوار نزديکتا توانستيم خود. دو گروپ خودی بر سر چند آھن پاره درگير شده بودند

د. مادرم اصابت کرد ود در خود پيچي شتش ب ه در پ ا خواھرم ک ادرم را ب ه . صدا و انفجار دود و آتش م ا خود را ب م

ه  نا. آخرين فرياد مادرم را شنيدم و بعد رگبارھای پی در پی من و شگوفه را به پيش راندند. زمين انداختيم خودآگاه ب

 .کردند مردم ھمگی فرار می. مورين رسيديمأ کارتۀ میئگولا

تيم ری را داش تم درگي ابره. ما تا عصر مات و مبھوت انتظار خ راد آن مخ ر اف ه اکث سياری ک سن ھای ب ا دات ی در ئھ

افتيم. دست داشتند به آن محل تجمع کردند ه را ني ه محل حادث تن ب شگوفه . ما ھر چه گريه و فغان سر داديم اجازۀ رف

ادا . کند زد و موھای خود را می ود شده، چادری را انداخته بر روی خود میبيخ من از ناحيۀ او تشويش داشتم که مب

  . او را ببرند، لذا او را راضی کرده با سرعت به طرف خيرخانه به راه افتاديم
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ديم. جريان راه را به پسر کاکای پدرم قصه کرديم ا صبح نخوابي ه اف. آن شب ت اده، رخسارش آماس شگوفه از گري ت

اندم. کرده بود ن . اولين شبی بود که بی مادر و بی پدر در خانۀ غير فقط با شگوفه به صبح رس د از اي ستم بع نمی دان

ار  زد و ما برای آرام کردن او چيزی نداشتيم شگوفه بيخود، زيبا خواھر کوچکم را صدا می. چه خواھد شد ه ک ه ب ک

 .بگيريم

ده می. زه ھای مادرم و خواھرم رفتيمصبح چند نفری دنبال جنا ه دي  .شد نه اثری از آنان بود و نه کسی در آن منطق

د شايد تکه ه شده بودن ودالی انداخت ا در گ يده .ھای بدن شان را حيوانات خورده و ي الا نرس اغ ب ۀ ب ه گردن وز ب ا ھن  م

 .بوديم که آتش بس ختم شد و کابل دوباره در انفجار و آتش فرو رفت

ۀ م دفاتح ه ش ه گرفت واھرم در خيرخان ادرم و خ رای م ه در . ختصری ب ی سرپرست يک ھفت ا و ب ن و شگوفه تنھ م

 .حيران بوديم کجا برويم و چه کنيم. ريخت خورد و شب و روز اشک می شگوفه چيزی نمی. خيرخانه مانديم

شتهمن او را دلداری می دادم و از صدھا. شگوفه آن روز بسيار گريسته بود. عصر روز بود ه ھر روز در   ک ای ک

اق می ردم کابل اتف اد ک اد ي ا خواھرم را می شگوفه می. افت در و ي ادر، پ ر م ه ای کاش قب ست ک م آرام  گري دم دل دي

ه . شد آھسته آھسته صدای گريۀ شگوفه بالاتر می. گرفت می د ک زن پسر کاکای پدرم آمده تلاش داشت او را آرام کن

د! اسماعيل، شگوفه: لی شد و با آواز بلند صدا زدپسر کاکای پدرم با سرعت داخل حوي ران آم ان از اي در ت ه . پ ا ب م

يد .مھابا به سوی دروازه دويديم فھميديم، بی خود نمی ا پرس ه . پدرم با حالت زار رسيد و از مادرم و زيب ان را ب جري

رده او قصه کرديم و او با چشمان اشک دان ک دانی شدنش را در زاھ تآلود قصۀ دو سال زن رز :  گف ه م ه ب روزی ک

ی توقف داده شد. رسيدم، در موتر با قاچاقچيان آدم به سوی زاھدان حرکت کردم . موتر در راه توسط نيروھای امنيت

د. دو کيلو ترياک را از موتر پيدا کردند ه در ادر. مرا با چھار نفری که در موتر بودند به زاھدان بردن الی ک ن دو س ي

ردمئده روز قبل رھا .دم با شما تماس بگيرم ممکن نبودزندان بودم ھر چه تلاش کر ما حرکت ک ه سوی ش . ی يافته ب

 .امروز درين جا شما را يافتم. ديروز عصر به ده بوری رفتم، ھمه چيز ويران بود

ادر سخت می ارکی داد شگوفه در حالی که از شوق ديدار پدر و از غم م ه من مب ست، ب ه . گري ا ب ۀ م ردای آن ھم ف

 .ور حرکت کرديمسوی پشا

  

 

 


